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«ماه مهر» ۱۰ساله شد

شرق: آییــن تولد ۱۰سالگی «ماه مهر» برگزار شد و  �
علیرضا سمیع آذر به عنوان یکي از مدرساني که در این 
مدت در این مؤسسه آموزش داده است، سیستم های 
سنتی را مناسب آموزش سرفصل های خاصی دانست 
که موجب تکرار مي شــود. مؤسسه «ماه مهر» که به 
صورت تخصصی در زمینه هنرهای تجســمی فعال 
است، به همت سه زن گالري دار؛ مژگان والی پور، الهه 
جواهری و آریا اقبال تأســیس شد. الهه جواهری در 
مراســم بزرگداشت ۱۰ســالگي این نهاد گفت: «ما در 
شــرایطی برای آموزش به روز هنر پیشقدم شدیم که 
جامعه به شــدت دچار تنش بود و شــاید شروع یک 
حرکت گســترده فرهنگی در آن زمــان نابجا به نظر 
می رسید بااین حال خوشحالیم که کمبودها را تحمل 
و مــاه مهر را راه اندازی کردیم». مژگان والی پور اظهار 
کرد: «بسیاری معتقد بودند کار ما به نتیجه نمی رسد 
چون خانم ها نمی توانند با هم کار گروهی انجام دهند، 
اینک ما ثابت کردیم که چنین تصوری غلط اســت». 
آریا اقبال هم گفت: «ماه مهر به این عشــق پدید آمد 
که علاقه منــد به هنر در یک فضــای آزاد و حرفه ای 
بتواند هنر را بهتر بیاموزد. دغدغه ما پرورش نســلی 
متفکر و پویا در هنر است که بتواند زبان شخصی خود 
را پیدا کند». در ادامه این مراســم، علیرضا سمیع آذر،  
گفت: «ماه مهر یک تلاش فداکارانه اســت زیرا چنین 
اقتصادی  مؤسســاتی به ســختی می توانند به لحاظ 
هزینه های خود را تأمین کنند. تولد ماه مهر به ســال 
۱۳۸۴ برمی گردد؛ فضای مأیوســانه ای که بر جامعه 
هنری ســایه افکنده بود و شــرایط به سمت روزهای 
ناگــواری پیش می رفت، بااین حــال اعتمادبه نفس و 
اراده ای در جامعه هنری پدید آمد تا شــرایط دیگری 
را برای خود رقم بزند که حاصل این امید، شکل گیری 
نهاد خصوصی ماه مهر بود. در همان زمان مؤسســه 
ویژه هم در حوزه ای دیگر از هنرهای تجســمی پدید 
آمد و رفته رفته با تأســیس دیگر نهادهای خصوصی، 
هنرهــای تجســمی راهــی نو بــرای خود گشــود». 
حمید ســوری، دیگر مدرس مؤسســه مــاه مهر، نیز 
گفت:«فضای دانشگاه ها از آموزش متدهای نوین هنر 
و به ویژه رویکردهای معاصر آن عقب ماند. در چنین 
زمانه ای مؤسســه ماه مهر شــکل گرفت، مؤسسه ای 
آموزشی، نمایشی و پژوهشی؛ هرچند که تمرکز اصلی 

آن بر محوریت آموزش استوار ماند». 

گزارش یک جشن

جوالدوزی بر پیکر منتقدان
سیدابوالحســن مختاباد : قصد داشــتم در این  �

یادداشــت به معرفی توفیق دکتر ساسان فاطمی 
در مراسم جایزه کتاب ســال بپردازم. ایشان حدود 
۱۰ روز قبــل جایزه تقدیری را برای کتاب «جشــن و 
موســیقی در فرهنگ  های شهری ایرانی» انتشارات 
ماهــور-۱۳۹۳ دریافت کردند. البته کتاب اســتاد 
کامبیز روشن روان نیز (هارمونی کاربردی/ انتشارات 
معین) به عنوان کتاب تشــویقی سال معرفی شد، 
امــا نگارنده به جهت عدم دسترســی به آن کتاب 
فرصــت مرور آن را نداشــتم، اما ایــن بختیاری را 
داشــتم که چندماه قبل نسخه ای از این کتاب (فرم 
پی دی اف) را آقای دکتر فاطمی برایم ارســال کنند 
تا برای نوشتن مطلبی از آن مدد بگیرم. کتاب اثری 
اســت محققانه و در نوع خود پژوهشی نسبتا تازه 
در حــوزه ای منحصربه فرد. محتوای کتاب نیز، چه 
در نثر خواندنــی و روان و غبطه برانگیزی که  آقای 
دکتر فاطمی دارند و چه از نظر شیوه و کار پژوهشی 
کــه روی آن صــورت گرفته و بهره گیــری از منابع 
کتابخانــه ای و میدانی کاری قابل ســتایش اســت 
و باید بر دســتان چنین محققی بوســه تحسین زد. 
آقای فاطمی با این کتاب، نوشته ها و مقالاتی که در 
نشــریه ماهور و دیگر نشریات نوشته و می نویسند، 
چند کتــاب دیگری که تألیف کردنــد، پروژه عملی 
موســیقی دوره ایران میانه (در دو آلبوم سرخانه) 
و حضورش در معتبرترین دانشکده موسیقی کشور 
(دانشکده هنر دانشــگاه تهران) و حضور دو دوره 
به عنوان رئیس کانون پژوهشــگران خانه موسیقی 
و نیز یک دوره هیأت مدیره خانه موسیقی از سابقه 
و اعتبــار علمی و صنفــی ای برخوردارند که کمتر 
پژوهشــگر موســیقی به آن دســت یافته است. بر 
همه آنها بیفزاییــد منش اخلاقی و علمی او را در 
مواجهه با پدیده ها. شــخص نگارنده در چندسال 
متوالی این توفیق و افتخار را داشــتم که از دانش 
و دقت نظــر او در هیأت مدیره کانون پژوهشــگران 
خانه موســیقی بهره بگیــرم؛ دقت نظری که راه را 
بر هر سوء اســتفاده فردی و گروهی می بست. حال 
چنین فردی که به دلیل روحیه آرمان خواهانه اش 
از هیأت مدیــره خانه موســیقی اســتعفا داد و در 
نهایت به منتقدی جدی و اســتوار با ادله ای روشن 
و دقیق این نهاد صنفی تبدیل شــد، باید به دادگاه 
برود، آن هم به دلیل شکایت هیأت مدیره و احتمالا 
توصیه مشــاور حقوقی جــوان، ماجراجو و ناپخته 

هیأت مدیره خانه موسیقی! 
طبیعی اســت که حق هر نهاد صنفی است که 
نسبت به اعتراضات منتقدان موضع بگیرد، اما من 
تاکنون نهاد صنفی ای را ســراغ ندارم که بخواهد 
از عضوش به دلیل انتقاد شــکایت کند. متأسفانه 
ضریــب تحمل دوســتان خانه موســیقی بســیار 
پایین اســت. من البته به دلیــل تجربه چهار دوره 
بازرســی، برخی از این چشمه ها را در نشست های 
هیأت مدیره شــاهد بودم، اما گمان نمی کردم آش 
به قدری شــور شــده باشــد که اینان به جای دادن 
پاسخ منتقدان، به شکایت از آنها روی آورده اند، اما 
غافل از اینکه «دور چون با عاشــقان افتد تسلسل 
بایدش». این کار هیأت مدیره خانه موســیقی که به 
گمان نگارنده نوعی فرار به جلوست، نه تنها اسباب 
ارعاب منتقدان نشده است که آنها را برای پیگیری 
مطالبات صنفی مصمم تر کرده  و مصداق این بیت 

مولانا شده است: 
چون خدا خواهد که پرده کَس درد

میلش اندر طعنه پاکان برد
خوشــبختانه گزارش های رســیده از دبیرخانه 
هیأت نظارت بر مؤسســات فرهنگی و هنری و نیز 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
نشان داده اســت که آنها نیز به خوبی متوجه امر 
شــده اند و دنبال راه حلی اند که با کمترین آسیب 
این دســت درازی آشکار به حقوق صنفی اعضای 
خانه موســیقی را بر مــداری عادلانه بررســی و 

برطرف کنند. 

یادداشت روز
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شرق: جواد مجابی برای دوستدارانش کتاب خواند و 
از نحوه کارکردنش در این سال ها صحبت کرد. حافظ 
موســوی و محمود دولت آبادی هم آمده بودند تا در 
کنار این شاعر و نقاش نشست دیگری از دیدار با اهل 

قلم را برگزار کنند. 
چهارشنبه شب، ۲۸ بهمن، نشست دیدار با اهل قلم 
در شــهر کتاب مرکزی با حضور جواد مجابی، شــاعر، 
نویسنده و نقاش برگزار شــد. در این برنامه جمعی از 
هنرمندان، نویسندگان و شاعران از جمله آهو خردمند، 
غلامرضا امامی، محمود دولت آبادی، اسداالله امرایی، 
ســیدعلی صالحی و... نیز حضور داشــتند و درباه آثار 
و ویژگی های شــعر و داستان او ســخن گفتند. مجابی 

در ابتدای این نشست درباره برنامه 
کاری روزانه اش گفت: «خواندن و 
نوشتن، تنها کار روزانه من است و 
انجام دهم.  نمی توانم  دیگری  کار 
روزی که این دو کار را انجام ندهم، 
در یک روز دیگر حتما آن را جبران 
می کنــم؛ یعنــی کارم را از صبح و 
پس از صبحانه آغــاز می کنم و تا 
ســاعت یک ادامه می دهم و بعد 
از آن هم از ســاعت چهــار تا آخر 

شــب می نویسم یا می خوانم». این شاعر درباره فضای 
مجازی نیز گفــت: «من از فضاهای مجازی اســتفاده 
نمی کنــم، چون آن قدر جذابیت دارد که ریتمم را برای 
نوشــتن و مطالعه تحت تأثیر قرار می دهد ولی شــاید 
برای دیگران، سکویی برای رشد باشد. درعین حال باید 
وجــود و تأثیر این فضا را بپذیریــم، اما باید مراقب این 
آسیب هم باشــیم که مطالب ســطحی ای که در این 
محیط ها منتشــر می شــود، حماقت به دنبال خواهد 
داشت». در ادامه، حضار با نویسنده رمان «بنفشه های 
سراشــیب» گفت وگو کردند. مجابی در پاســخ به این 
ســؤال که آیا رمان تازه منتشرشــده اش سیاسی است، 
گفت: «نویســنده ای که فقط به سیاست بپردازد، بهتر 
است در مجلات و روزنامه های سیاسی کار کند، اما در 

عین حال معتقدم هیچ نویسنده ای نمی تواند نسبت به 
مسائل و تفکرات سیاسی مملکتش بی تفاوت باشد، به 
هر حال من ســعی کرده ام دچار ساده اندیشی سیاسی 
نشــوم. ملت ما همواره ذهن نو و خلاق داشــته اند و 
این را که ما بعد از انقلاب، دچار رکود شــده ایم، قبول 
ندارم؛ چراکه شــاعران و نویســندگان بســیار زیادی 
داشــته ایم که قبل و بعد از انقلاب خوب نوشته اند و 
همین حالا هم در این نشست حضور دارند، مشکل ما 
آنجاســت از جوانانی که دچار تشویش و سردرگمی 
هســتند، انتظار داریــم به اندازه هنرمنــدان پیش از 
خودشــان بدرخشــند، درحالی که این توقع بیجایی 
اســت و باید بــه آنها مجال دهیم تا جایگاه شــان را 
پیدا کننــد». حافظ موســوی نیز 
در بخش دیگری از این نشســت 
مصداق  مجابــی،  «دکتــر  گفت: 
یک روشــنفکر فرهنگ مدار است 
کــه مــرا یــاد مرحــوم حقوقی 
و  می اندازد. شــعرها، توصیف ها 
فرهنگ محور  مجابی  نوشته های 
اســت و از شعرهایشان هم بوی 
می آید؛  شــادخویی  و  شــادمانی 
ویژگی ای که شــاید از روحیه طناز 
ایشــان یا تساهل شیرازی شان برآمده باشد». محمود 
دولت آبادی، دیگر نویســنده شناخته شده ایرانی هم 
گفت: «آقــای مجابی در میان صحبت های شــان به 
اهمیت شــعر در فرهنگ ایرانی اشاره کردند و گفتند 
که ما سنت شــعر داریم و من می خواهم تأکید کنم 
بله، متأســفانه ما سنت فلسفه نداشــته ایم و ناگزیر 
تنها روی شعر تمرکز کرده ایم. ملت بزرگی مثل ایران 
وقتی از نظر تاریخی فاقد فلســفه بوده، فلســفه در 
جامعه مان جایگاهی نداشــته یا اگر داشــته، آن را از 
دست داده  اســت، چیزی نداشته جز زبان و شعر که 
به آن پناه ببرد. بله، ما شعر و شاعران خوب و بزرگی 
داشــته ایم، اما از تفکر ســازمان یافته و سیستماتیک 

بی بهره بوده ایم».

فرانک آرتا: هنوز اسامی نهایی فیلم های اکران نوروزی 
قطعی نشده و هرچه تاکنون در رسانه ها درج شده، در 

حد گمانه زنی است. 
ابوالحســن داوودی، رئیس شــورای صنفی،  ضمن 
تأکیــد بر این خبر، درباره اعتــراض منیژه حکمت برای 
اکــران فیلمــش در ایام نــوروز عنوان کــرد: «به نظر 
می رسد خانم حکمت دارند به پیشواز اتفاقی می روند 
که اتفاق نیفتاده است. شــاید دلشان می خواهد زودتر 
حرفشــان را بیان کنند. ضمن اینکه ایشــان از بیشترین 
امکانات برخوردارنــد و از همکاری متخصصان پخش 
بهره می برند. اما درنهایت به نظرم این نوع اعتراضات 
منصفانه نیســت. چون ســرکار خانــم حکمت خوب 

می داننــد ماجرا آن جــوری که در 
رســانه ها مطرح می کنند،  نیست». 
ایــن تهیه کننــده ســینما دربرابــر 
این پرســش «شــرق» کــه یکی از 
اشــکالات نظام پخش در سینمای 
ایــران،  وجــود مافیایی اســت که 
زمان مناســب برای اکران فیلم ها 
همــواره  و  دارد  انحصــار  در  را 
هرســال شــاهدیم که فیلم برخی 
از فیلم ســازان که فــارغ از هر نوع 

هنری است به نمایش درمی آید،  نظرتان چیست،  گفت: 
«اصولا برای پخش ســینمای ایــران لفظ مافیا چندان 
درســت نیســت. چون زمانی که گردش مالی به ارقام 
نجومی برســد آن وقت می توان از واژه مافیا اســتفاده 
کرد. درحالی کــه ورود و خروج مالی ســینمای ایران 
آن قدر نیســت که بتوان به آن مافیــا گفت. بااین حال 
موافق این نکته هســتم که عده ای در ســینمای ایران 
شــرایط خاصی برای انحصارطلبی دارند». داوودی در 
ادامه متذکر شــد: «به قول داســتان «قلعه حیوانات» 
جرج اورول کــه برخی ها برابرند و عده ای برابرترند در 
ســینمای ایران چنین مصادیقــی دارد. چون برخی ها 
هم دارای ســالن ســینما و هم دارای قــدرت اعمال 
نفوذ هســتند. امــا ۹۰ درصد این اتفاقات به شــورای 

اکران صنفی ربطی ندارد. وقتی پخش کننده ای دارای 
فیلم های برتر و پرفروش اســت و هم ســالن ســینما 
دارد، طبعا صاحب زنجیره امکانات بیشــتری است که 
حرفش را راحت تر جلــو می برد». کارگردان فیلم «رخ 
دیوانــه» درباره نحوه عملکرد شــورای صنفی نمایش 
گفت: «درواقع شــورای صنفی اکــران، تنظیم کننده و 
ناظر میان تولیدکننده و سینمادار است. به ضرس قاطع 
می گویــم که بســیاری از ناعدالتی هــا در نظام پخش 
فیلم ها ربطی به شــورای صنفی نــدارد. اما به همان 
دلیل که برخی هــا از قدرت نفوذ زیــادی برخوردارند، 
 ناچار برخی از آن مسائل هم به شورای صنفی نمایش 
کشــیده می شود». این کارگردان سینما درباره علل بروز 
بی عدالتی هــا در چرخــه پخــش 
فیلم ها به «شرق» گفت: «با توجه 
به تعــداد فیلم هایی کــه در طول 
یک ســال در ایران تولید می شــود، 
 دســت کم به هزار ســالن نمایش 
نیاز داریم. درحالی که از میان ۳۰۰ 
قابل استفاده ای  ظرفیت  که  سالنی 
دارند،  تنها ۵۰تای آن مناسب اکران 
فیلم ها هســتند. طبعا با وجود این 
امکانات ناعدالتی به وجود می آید». 
داوودی درباره مرتفع شــدن مشکلات رقابت نابرابر در 
اکران نوروزی گفت:  «راهکاری که برگزیدیم این اســت 
که آیین نامه شورای صنفی دو ساله نوشته شود. چون 
هرســاله با پایان ســال، اعضا تغییر می کردند و با ورود 
افــراد جدید در ابتدا ناهماهنگی هایی به وجود می آمد. 
ضمن اینکــه می خواهیم از این به بعــد اکران نوروزی 

فیلم ها در امتداد اکران ماه های قبل قرار گیرد».
اعضای شــورای صنفی نمایش متشکل از سه نفر 
نماینــده از انجمــن ســینماداران؛ آقایــان اشــرفی، 
 غلامرضا فرجی و نورپور؛  صنف تهیه کنندگان؛ آقایان 
واجدسمیعی، آشــتیانی پور و از کانون پخش کنندگان 
مرتضی شایسته و ابوالحسن داوودی به عنوان رئیس 

شورا هستند. 

زنان؛ پیشتاز قصه گویی 
کتاب های صوتی

شرق: دومین جشــنواره تولیــد کتاب های صوتی  �
کودکان، نوجوانان و نابینایان، کاری از کتابخانه عطار 
نیشــابوری، با معرفــی نفرات برتر در فرهنگســرای 
اندیشــه بــه کار خود پایــان داد. به گــزارش روابط 
عمومــی مدیریــت فرهنگی هنری منطقــه۱۰؛ آیین 
اختتامیــه این جشــنواره عصر ۲۷ بهمن  در ســالن 
آمفی تئاتر فرهنگســرای اندیشــه برگزار شد. پیش از 
معرفــی برگزیــدگان؛ ناصری پور سرپرســت معاون 
فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
صــادق کرمیــان مدیــر فرهنگی هنــری منطقه ۱۰ 
و رئیــس فرهنگســرای عطــار و حســن آذری دبیر 
جشــنواره بــه ایــراد ســخن پرداختنــد و میکائیل 
شهرســتانی کارگردان و بازیگر تئاتر و یکی از اعضای 
هیــأت داوران، بیانیه این هیــأت را خواند. در ادامه 
از محمدرضــا سرشــار و همچنیــن ۲۵ برگزیده این 
جشــنواره تقدیر شــد. در بخش همکار افتخاری از 
معین دهاز و در بخش نویســندگان شرکت کننده از 
حســین نورانی و در بخش ناشر ارســال کننده فایل 
صوتی از شــهره روحی انتشــارات جیحون تقدیر به 
عمل آمد. همچنین از الهه نیازخانی به خاطر ارسال 
بیشــترین فایل صوتی (۲۳۴ فایل) تقدیر شــد. هانیا 
حسنی پنج ســاله، فرزان میزبان هفت ساله، آرنوش 
مخدومی و رانا جامی مقدم هشت ساله کم سن ترین 
و بدرالســادات حســینی پور ۷۱ ســاله مســن ترین 
شــرکت کننده در جشــنواره تولید کتاب های صوتی 
بودند. در بخش افسانه ها، رده گروهی، هیچ گروهی 
موفق به کسب رتبه نشــد اما دو گروه به سرپرستی 
زینب شیخ الاســلامی و افســانه ســادات حســینی 
شایسته تقدیر شــدند. در بخش فردی نیز هیچ کدام 
از افراد شــرکت کننده در بخش افسانه ها رتبه اول و 
دوم را به دست نیاوردند اما رتبه سوم به طور مشترک 

به مرضیه مدنی و مهین غنچه تعلق گرفت. 
در بخش تولید کتــاب صوتی به صورت گروهی 
نیــز رتبه ششــم به ســیاما ناصحی، رتبــه پنجم به 
نســیم رضایی، رتبه چهارم به مهرداد رنجبر، ســوم 
به محمود پورشکیبایی، دوم به امیرحسین صبحی و 

رتبه نخست به صبا حق طلب تعلق گرفت. 
نفرات برتر در بخــش تولید کتاب های صوتی به 
صورت فردی نیز معرفی شــدند. در این بخش رتبه 
ششــم به شــکوفه عزیزی، پنجم به مینو ارســلان، 
چهارم به سیاما ناصحی، ســوم به مرضیه حیدری، 
دوم به نفیســه انصــاری و رتبه نخســت به نرگس 

آهازان تعلق گرفت. 

زیر آسمان فیروزه اي

ابوالحسن داوودي:
کمبود سالن بي عدالتي مي آورد

جواد مجابی در جمع اهالي قلم و هنرمندان تأکید کرد : 
دچار ساده اندیشی سیاسی نشویم

آرش مدرسی، خیرنگار شرق، برلین:  روز نهم جشنواره 
برلین هم از راه رســید تا پرده از آخرین دو فیلم مسابقه 
هم برداشته شــود. با اینکه جشنواره دو روز دیگر ادامه 
دارد، روز نهم به نوعی روز آخر اســت؛ چون دیگر تمام 
فیلم های مســابقه ارائه شــده اند و دو روز آخر بیشــتر 
فرصتی اســت بــرای تماشــای فیلم های دیده نشــده. 
برنامه هــای دیروز بــا نمایش «ایالات متحده عشــق»، 
ســاخته تومــاس واسیلوســکی و محصول مشــترک 
لهستان و سوئد، آغاز شد. فیلمی که خیلی ها انتظارش 
را می کشــیدند، در پایان چنگ چندانی به دل نزد. فیلم 
مثلا قرار است لهستان در اولین روزهای سقوط حکومت 
استالینیســتی را در دل داســتان چهار خانــواده روایت 
کند. بازی های خوب، فضاســازی های مناســب و حتی 
پتانســیل های داســتانی در فیلم وجود دارند اما نهایتا 
اســیر رویکرد فرمولی فیلم های جشــنواره ای می شود: 
داستان گویی مبهم، صحنه های کشدار بی ضرورت و عدم 

چفت وبند کلی. 
آخرین فیلــم بخش مســابقه که همــه منتظرش 
بودند «اژدها وارد می شــود» مانی حقیقی اســت که تا 
زمان نوشــتن این خطوط هنوز نمایش داده نشــده بود. 
البته فیلم، شــامگاه پنجشــنبه برای جمع محدودی از 
روزنامه نــگاران، نمایش خصوصی داده شــد. این فیلم 
حقیقی نیز، چنان که از او انتظار می رود، ســبک خاصی 
دارد و احتمالا منتقدان را نسبت به خود قطبی می کند. 
در نمایش خصوصی پنجشنبه شب، چند نفر سالن را در 
نیمه اول فیلم ترک کردند اما چند نفر با تحسین بسیار با 

فیلم برخورد کردند. 
اما روز هشــتم جشنواره بیش از هر چیز مختص یک 
فیلم بخش مســابقه بود: «لالایی اسرار غم بار»، ساخته 
هشت ساعته لاو دیاز کارگردان فیلیپینی که به مبارزه این 
کشور برای استقلال در قرن نوزدهم می پردازد. مشکلات 
لجستیکی نمایش فیلمی هشت ساعته ناگفته پیداست و 

به علت همین مشکلات، خبرنگار «شرق» نیز تنها موفق 
به دیدن حدود یک ســاعت از فیلم شد. نمایش فیلم از 
۹:۳۰ صبح آغاز شد و هشت ساعت تمام، با یک ساعت 
وقفــه در میان  آن، ادامه پیدا کرد. دســتبندهایی هم به 
افراد داده شــد که بتوانند به ســینما وارد و از آن خارج 
شــوند. ما چند نفری را دیدیم که پس از مدتی ســینما 
را ترک کردنــد اما همان ها هم بــه زیبایی تصاویر فیلم 
معترف بودند. اما حتی کســانی هم کــه کاملا مایل به 
تماشای کامل فیلم هستند، به خاطر دستشویی رفتن هم 
که شده هر چند وقت یک  بار خارج می شدند. به هرحال 
لاو دیاز گفته که ســینما هنر آزادی اســت و باید آن  را از 
«محدوده دوساعته» که بازار بر آن تحمیل می کند نجات 

داد. 
قضــاوت درباره فیلمی که تنها بخش کوچکی از آن  

را دیده ایم طبیعتا آســان نیست اما می توان گفت همان 
«لالایــی»واری که از اســم آن بر می آیــد در مورد فیلم 
موجود اســت. ســکانس های طولانی فیلم (که سیاه و 
سفید هم هســت) گاه شامل خوش وبش کردن طولانی 
دو شــخصیت تاریخی اســت و این صحنه ها می توانند 
دل انگیز باشند. به خصوص اگر بیننده علاقه ای به تاریخ 
فیلیپین هم داشته باشد.  یک منبع نزدیک به جشنواره کن 
به «شرق» گفت این فیلم در آن جشنواره و جشنواره های 
دیگری چون ونیز پذیرفته نشــده. آیا هیأت داوران برلین 
با اعطــای جایزه به آن، همــه را غافلگیر خواهند کرد؟ 
این فیلم بدون شــک یکی از پنج رقیــب اصلی فتح این 
جایزه اســت.  «ناگهان»، محصول مشترک آلمان و هلند 
و فرانسه و ســاخته اصلی اوزگه، کارگردان زن ترک تبار، 
نیز در روز هشــتم در بخش «پانوراما» به نمایش در آمد 

و به نظر این نگارنده از بهترین های امسال بوده است. اما 
در روز هشــتم فیلم «کمون»، ساخته توماس وینتربرگ، 
کارگردان شــهیر دانمارکی، به نمایش گذاشته شد. این 
فیلم قبلا نامزد اسکار شده و به خاطر بنیان گذاری جنبش 

«دگما ۹۵» به همراه لارس فون تریه معروف است. 
منتقدان هم روی خوشی به «کمون» نشان نداده اند 
و به غیر از «تنها در برلین» بدترین رتبه را گرفته اســت. 
اما در میان ایرانی ها امیر گنجوی، منتقد و دانشور ایرانی 
که آثاری در زمینه آرمان شــهر (اتوپیا) و ســینما نوشته 
اســت، برخورد مثبتی با فیلم داشت. یکی از فیلم های 
موفق روز هفتم «طوفان شن» بود که در بخش پانوراما 

به نمایش درآمد. 
   

بیشتر اتفاقات جشنواره برلین دور و بر میدان مشهور 
پستدام می گذرند. اما اگر دور و بر قصر بزرگ جشنواره و 
هتل هایات، جای نمایش فیلم و پلکیدن روزنامه نگاران 
اســت، «بازار فیلم اروپــا» در دو نقطــه متفاوت کمی 
آن طرف تر برگزار می شــود: یکی از ایــن دو نقطه، هتل 
ماریوت اســت. از جملــه غرفه داران ماریوت شــرکتی 
آلمانی به نام «ای ام فیلم» اســت که حدود ســه سال 
پیش توســط چند ایرانی بنیان  گذاری  شــده. این شرکت 
در زمینه تولید و توزیع جهانی فعالیت می کند و امسال 
با ســریال «شــهرزاد» به برلیناله آمده. شــیوه حرفه ای 
کار «ای ام فیلم» و ارتباطات گســترده ای که موفق شده 
با ســینماها و پخش کننده ها در آلمان برقرار کند، آن  را 
از بعضی تلاش های پیشــین متمایز می کند. مســئولان 
«ای ام فیلم» به «شرق» خبر دادند که فصل دوم سریال 
شهرزاد در شُرُف ساخت اســت. این فصل نیز در همان 
دوره زمانی فصل اول می گذرد و حسن فتحی همچنان 
کارگردان آن خواهد بود. «رؤیاهــای دم صبح» مهرداد 
اســکویی نیز در روز هشــتم بار دیگر به نمایش درآمد و 

توجه های بسیاری را به خود جلب کرد. 

گزارش روز هشتم و نهم جشنواره برلین
گوش دادن به لالایى با دستبند
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